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  اخلاق در فرهنگ ايرانيان 

  با اتكاء بر آراي نظريه پردازان انتقادي زندگي روزمره و سينماي ايران

هاله لاجوردي
١

  

  

  

  چكيده

شناسـي و     آكادميـك جامعـه     نويسنده مقاله برآن است كه در بين مكاتـب متعـدد آكادميـك و غيـر               

تـر از     تر و خوشـبينانه     شناسي، مطالعات انتقادي زندگي روزمره بيش از انواع ديگر آن و مستدل             فرهنگ

ك مدرنيسم قادر به شناخت و برملا كردن وجوه مثبت و منفي فرهنـگ ي ـ               هاي رايجي نظير پست    نحله

از جمله دلايل اين ادعا اتكاء اين نوع دانش بر رفتار عقلاني و اخلاقـي اسـت كـه هـر دو را                       . ملت است 

شدن علوم انساني اجتماعي باور       اي  داند و براي ترويج رفتارهاي اخلاقي و عقلاني به ميان رشته           يكي مي 

مـاعي و بـه تبـع آن ايجـاد          شوند تا فهم روابط اجت     شناسي مي  از جملة اين علوم كه مكمل جامعه      . دارد

توانـد   هاي هنـري مـي     مطالعات انتقادي به كمك عرصه    . تغييرات مثبت فرهنگي ممكن شود، هنر است      

نمونـه  . وجوه مثبت و منفي فرهنگي را بشناسد و از اين راه امكان ايجاد تغيرات مثبت را فـراهم سـازد                   

هاي مطالعـات انتقـادي      از ويژگي .  است از سينماي ايران  » خط  كاغذ بي «هنري برگزيده اين مقاله، فيلم    

 آن به پاي گذاشتن در عرصة عمومي گفتگو و استدلال است؛ چون بر آن اسـت                 انايمزندگي روزمره   

ايـن مقالـه    . كه حقيقت و اخلاق اموري آشكار و عيان نيستند، بلكه بايد با مناقشه و بحث برملا شـوند                 

  .ر فرهنگ ايرانيتلاشي است براي گشودن باب بحث در مورد اخلاق د

  

پردازي انتقادي زنـدگي      فرهنگ، اخلاق، زندگي روزمره، سينما، فلسفه، هنر، نظريه       : واژگان كليدي 

  .روزمره

  

1
  .گروه ارتباطات .استاديار و عضو هيئت علمي دانشكدة علوم اجتماعي دانشگاه تهران 
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   مقدمه

اين مقاله تلاشي است براي فهم جايگاه اخلاق در فرهنگ مردمـان ايـران تـا بتوانـد ايفـاگر                    

نقشي باشد هر چند اندك در برملا كردن وجوه مثبت و منفي ايـن فرهنـگ و ايجـاد تغييـرات                     

اخلاق به معناي بايدها و نبايدها، همواره بخش عظيمي از هر فرهنگي را تشـكيل               . مثبت در آن  

تـري بـين      بـه بعـد مـورد توجـه و مناقشـة جـدي             20اين مورد مهم از اوايل قرن       دهد، ولي    مي

اي كـه    مناقشـه بـر سـر زاويـه       . شناسي انتقادي و مطالعات فرهنگي شـده اسـت         مدعيان جامعه 

هـاي   دادن نتـايج بررسـي      شود و روش فهم آن و ميزان قدرت تعمـيم          فرهنگ بايد از آن بررسي      

روزمـره بـا نقـد        مطالعات انتقادي زنـدگي   . ه اين مناقشات است   ترين وجو   جامعه شناسانه، از مهم   

هـاي كلاسـيك كـلان و خـرد و نيـز بـا نقـد نحلـة رايـج                      شناسـي   فلسفه و بـه تبـع آن جامعـه        

  :  بر آن است كه١مدرنيسم پست

تـر كـردن ابـزار تحقيـق آن را            فرهنگ امري آشكار و عيان نيست كه بتوان صـرفاً بـا دقيـق              -1

  .شناخت

بعدي نيستند كه بتوان صرفاً با علمـي واحـد             جامعه و فرهنگ در اساس كليتي واحد و تك         -2

روزمره مدعي است كه بايد از علـوم متكثـر    رو، مطالعات انتقادي زندگي   از اين . آن را شناخت  

بـه همـين جهـت اسـت كـه سـخن از             . براي فهم فرهنـگ و جامعـة متكثـر اسـتفاده كـرد            

 .آيد ميان مياي شدن علوم به  رشته ميان

كردن اوقات فراغت و سـرگرمي تلقـي           يكي از علومي كه اغلب امري حسي يا امري براي پر           -3

روزمره با رد اين تلقي و با اعتقاد بـه شـناختي و               مطالعات انتقادي زندگي  . شد، هنر است   مي

هـاي   هـاي هنـري بـراي تكميـل فهـم پديـده            بودن هنر بيشترين استفاده را از عرصـه         علمي

 .كند ي ميفرهنگ

  

1
بـا اسـتنادهاي گـاه صـحيح در     ,  هاتهاي فكري مدعي نقد هستند ولي اغلب  پست مدرنيس ـ تاكيد بر اين نكته از آنجا ضروري است كه بسياري از نحله    

 مثل مدعيند بايد عقل خصوصاً عقل ابزاري و ايده هاي يكسان و واحدي, مورد وضعيت سركوب گرايانه اي كه گسترش عقل روشنگري باعث آن شده است 

  بسياري از استنادهاي آنان در مـورد وضـعيت هـاي نابسـامان موجـود                 هرچند. ي را كنار گذاشت   راتكاء به اصول واحد عقلاني  براي رسيدن به سعادت بش          

خوشـبيني در مـورد      : ستند ولي آراي آنان در بسياري موارد با آراي متفكران انتقادي زندگي روزمـره مغـاير اسـت، از جملـه                    صحيح است و اكثراً ناقد آن ه      

رسيدن به سعادت بشري و يكسان بودن عمل اخلاقي و عقلاني و كاربرد  اخلاق به معناي شيوه هاي نسبتاً واحـدي بـراي  نزديـك شـدن بـه وضـعيتهاي                                 

www.SID.ir .انساني يكسان براي همگان
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كار گرفته شده، عرصة سينما، با تكيه  اي در هنر كه در اين مقاله براي فهم فرهنگ به        عرصه -4

 .است» كاغذ بي خط«بر فيلم

تبـع آن     روزمـره و بـه      هاي فوق بديهي است كه مطالعات انتقادي زندگي         با توجه به استدلال    -5

تـوان    شود، مدعي است كه نمي     ميهاي اين مكتب نوشته       اين مقاله كه با اتكاء به آرا و روش        

هـاي خـرد و كـلان كـه بـه نحـوي هـر دو بـه نـوعي پوزيتيويسـم                       شناسـي   همچون جامعه 

 .هاي يك تحقيق يا يك مقاله را به كل يك فرهنگ واحد تعميم داد انجامند، يافته مي

 شود اين ادعا نه قطعي است نه بر آن است كه حقيقت در مـورد               در اين مقاله اگر ادعايي مي     

خواهد گامي در عرصـة      اين مقاله صرفاً مي   .هاي فرهنگي اين است و جز اين نيست         برخي ويژگي 

گفتگو بنهد و بر آن است كه بايد در عمل نيز همچون شعار به بحث و گفتگو و استدلال پايبند                    

بود و در گفتگوهاي نقادانه در سيطرة عمومي به اشكال مختلف شـركت كـرد تـا از خـلال ايـن                

تـا از ايـن راه هـم        . هاي گاه به ظاهر مغاير صـورت گيـرد          فرهنگ  بلكه وفاقي بين خرده   گفتگوها  

اخلاقي فراهم گردد و هـم فرهنـگ تـا            رفتن از سيطره قواعد سركوبگر مصرفي و ضد         امكان برون 

صـرفاً در ايـن صـورت       . حد امكان به لحاظ بايدها و نبايدهاي اخلاقي و انساني يك دست شـود             

تواننـد   ها در حوزة خصوصـي نيـز مـي          شوند و انسان   ق عمومي رعايت مي   است كه حقوق و اخلا    

هدف از عرصة عمومي و گفتگو يكساني مكانيكي      . ها و باورهاي متمايز خود را حفظ كنند         ويژگي

  .آميز به رغم نايكساني است زيستي مسالمت همگان نيست، بلكه هدف هم

  

  مطالعات انتقادي زندگي روزمره

ي كافي تاكيد كرد كـه دنيـاي عقـل            اين نكته به اندازه   توان بر     هرگز نمي 

اين دنيا آكنده از ظرايف و طنـزي اسـت          . واره و غيرتأملي نيست     ء  سليم، شي 

. انـد   هـاي فكـاهي، آن را كشـف كـرده          كه ادبيات، هنر، موسيقي، فيلم و قصه      

ايـن معرفـت    . معرفت عقل سليمي به هيچ وجه نسخة دست دوم علم نيست          

هاي زندگي     است وبالاتر از همه قادر به طرح تضادها و تناقض           انتقادي -خود  

www.SID.ir
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شناسـان بـه طـرف يوتوپياهـا،          بـود، جامعـه     گونه نمي   اگر اين . اجتماعي است 

شدند و مردم عـادي در اينكـه روشـنفكران           ها رانده مي    تناقضات و نوستالژي  

  .شدند بتوانند واقعيت را درك كنند، دچار ترديد و شبهه مي

  1995جان اونيل، 

  

رنه . انساني مدرن توصيف تجربة مشخص و ملموس بشر بوده است           يكي از اهداف عمدة علوم    

دانند به اين سبب فلسفه خود را با شـك در             كه بسياري او را بنيانگذار دنياي مدرن مي        ١دكارت

انـد    هاي ماقبل او در جهاني انتزاعي فرو رفته        هر آن چه هست شروع كرد؛ زيرا مدعي بود فلسفه         

هـاي متفـاوت فلسـفي       امروزه شاهديم كه نحله   . و قادر به توصيف تجربة ملموس بشري نيستند       

، ٤ و ريچـارد رورتـي     ٣مدرنيسم ميشـل فوكـو       گرفته تا پست   ٢رايج، از مدرنيسم يورگن هابرماس    

از نظر آنان دكارت با بنيـاد نهـادن علـم و            . كنند جملگي فلسفة دكارت را به همين اتهام رد مي        

اي انتزاعي مسبب جدا شدن علم از دنياي مشخص و معـين يـا بـه قـول                       مبناي سوژه  فلسفه بر 

بيگـانگي بشـري، بـروز        شدني كه حاصـل آن از خـود         جدا.  شده است  ٥هابرماس از زيست جهان   

شـدن روابـط      ابزاري بر طبيعت و ويراني آن و مخـدوش        اي  ه  نابرابري، سيطره يافتن علم و كنش     

  .رن استها در جامعة مد ميان انسان

شناسي را عصـياني      توانيم خود علم جامعه    شناسي بنگريم مي    اگر از اين جنبه به تاريخ جامعه      

شناسي مـدرن ازآگوسـت       بنيانگذاران جامعه . عليه دنياي انتزاعي و تجريدي فلسفه متصور شويم       

عـي  اند كه مقـولات انتزا      ، فلسفه را متهم ساخته    ٨ و اميل دوركيم   ٧ گرفته تا كارل ماركس    ٦كنت

بنابراين، وظيفة تحليـل ايـن      . هاي اجتماعي نيست   آن قادر به تشخيص و تجزيه و تحليل پديده        

اي با يكـديگر      هاي عمده   شناسان تفاوت     اين جامعه . اند  شناسان گذاشته   ها را بر عهدة جامعه     پديده

  

1
 . Rene Descartes 

2
 . Jurgen Habermas 

3
 . Michel Foucault 

4
 . Richard Rorty  

5
 . Life world 

6
 . Auguste Comte 

7
 . Karl Marx 

8
 . Emile Durkheim 

 اتمطالعات فرهنگي و ارتباط فصلنامه انجمن ايراني  �

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ١٧٩    �   ... بر آراي نظريه پردازان ءادر فرهنگ ايرانيان با اتكاخلاق                

 

نـا  كننـد؛ امـا هـدف آنهـا كـه هما           شناسي خود را تـدوين مـي        دارند و با واژگاني متفاوت جامعه     

اما امروزه شاهديم كه در     . هاي مشخص و انضمامي اجتماعي باشد، يكي است        دستيابي به پديده  

شناسي كلان و خرد نيز كه با ادعاي دستيابي بـه زنـدگي ملمـوس بشـري                   عمل دو گروه جامعه   

اند و دائماً در حال رد و طرد يكديگر با اتكاء بر همـين ادعـا هسـتند، اغلـب از حـد               شكل گرفته 

روند و در عمل قادر به درك و فهم و به تبـع آن تغييـر زنـدگي ملمـوس افـراد                        فراتر نمي شعار  

براي اطلاعات بيشتر در مورد مناقشات ميان جامعه شناسي كلان و خرد رجـوع كنيـد                (نيستند  

لازم به ذكر است كـه غيـر از مطالعـات           ). b 1985 و   a 1985به دو جلد كتاب ايزنشتات و هلي        

پردازاني نيز هستند كه بـا توجـه بـه            وزمره در تاريخ تفكر علوم اجتماعي، نظريه      ر  انتقادي زندگي 

كننـد بـراي درك جهـان اجتمـاعي، هـم            هاي كلان و خرد تلاش مي       شناسي  هاي جامعه   كاستي

تئـوري   در كتـاب خـود       ١جورج ريتـزر  . هاي خرد را بررسي كنند      هاي كلان و هم ساخت      ساخت

 -پيونـد كـلان   «ها پرداختـه اسـت و بـا عنـوان           ين گونه تلاش  به ا ) 1988ريتزر  (شناختي    جامعه

دهـد كـه تـلاش        پردازان مختلفي را توضيح مـي       آراي نظريه ) 1988: 488 – 95ريتزر،   (٢»خرد

هاي   هاي كلان جامعه و هم ساخت       هايشان به طور همزمان هم ساخت       پردازي  كنند در نظريه    مي

 و يورگن هابرماس را     ٣ريتزر، آنتوني گيدنز  . يرندكار گ   هاي فرهنگي به   خرد را براي تحليل پديده    

كننـد ايـن پيونـد را همزمـان           سعي مي   ها و اصولي    داند كه هريك با پيش فرض      دو متفكري مي  

  . كار گيرند به

به گمان خود با در نظر گرفتن همزمان ساخت سطح كـلان و كـنش سـطح                 ) 1984(گيدنز

البته، تاكيـد او بـر نظريـة        . هاي پيش از خود را برطرف كرده است        شناسي  خرد ايرادهاي جامعه  

هاي اجتماعي معتقد    او نه فقط در بررسي پديده     .  كنش شهرت بسياري نيز يافته است      -ساخت  

مد نظر داشت و هم كنش را، بلكه معتقد است اين دو وزن مساوي نيـز                است هم ساخت را بايد      

بينانـه بـودن ايـن        واقـع   گونه و غير    توان متوجه قصه   هاي عقل سليمي مي     حتي با استدلال  . دارند

هاي كلان به همـان انـدازه رفتارهـا يـا بـه تعبيـر او                  كه، حتي اگر ساخت     چرا. نظرية گيدنز شد  

  

1
 . George Ritzer 

2
 . The macro – micro 

3
 . Anthony Giddens  www.SID.ir
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كردند، در ايـن صـورت       كردند كه كنشها، ساختها را تعيين مي       ميهاي اجتماعي را تعيين       كنش

بود؛ چرا كه در چنين صورتي همة مسـائل اجتمـاعي حـل               پردازي نمي   دراساس نيازي به نظريه   

شناساني نظيـر گيـدنز بخواهنـد         داشت كه جامعه    شد و مشكلي اجتماعي از بنيان وجود نمي        مي

آنان از اين امر كه     كلان در واقع نقدي است به غفلت        هاي    شناسي  نقد به جامعه  . آن را حل كنند   

بـه  (هاي خرد و روزمـره        و هم ساخت  ) به تعبير هابرماس سيستم   ( هاي كلان جامعه      هم ساخت 

روزمـره و     هاي اجتماعي موثرند و غفلت از زندگي        در ايجاد وضعيت  ) جهان  تعبير هابرماس زيست  

پـردازان   نقد نظريـه  . شود ايط اجتماعي مي   سبب نامطلوب ماندن شر    هاي كلان به يكسان     ساخت

هـاي پـيش از خـود در واقـع نقـدي اسـت بـه غفلـت از سـركوبگري                       شناسي انتقادي به جامعه  

هاي كلان كه با قدرت روزافزون خود قواعد غير انساني سرمايه سالار مصرفي خود را بـر                   ساخت

دنز در واقـع بـا بـدفهمي علـت     شناساني نظير گي رو، جامعه ازاين. كنند روزمره تحميل مي    زندگي

هاي خود يعنـي بـا اتكـاء بـر يكسـان       هاي كلان و خرد و نيز با اتكاء نظريه          شناسي  نقد به جامعه  

هاي خرد وكلان بر يكـديگر، در واقـع بـه گسـترش و ثبـات       پنداشتن ميزان تاثيرگذاري ساخت   

ميـل آن بـر     سـالار مصـرفي و تح       روزافزون و توجيـه قواعـد سـركوبگر سـطح كـلان و سـرمايه              

  .١كنند روزمره كمك مي زندگي

پردازان انتقادي به بررسي سينماي ايـران بپـردازيم لازم            پيش از آنكه با اتكاء بر آراي نظريه       

است با مرور برخي آراي اساسي لفور كه در مقاله حاضر اهميت كـانوني دارنـد، بـا اصـول ايـن                      

روي تكنيكـي در عصـر مـدرن، نـه            پيش« : گويد  چه لوفور مي    بنابر آن . نظريه بيشتر آشنا شويم   

هـا نقـد      ايـن تكنيـك   . شناسـد  انـدازد بلكـه آن را بـاز مـي           روزمره را از نظر نمي      فقط نقد زندگي  

هـايي    ها و شعر و فعاليـت       ها و ايده    روزمره از درون را جايگزين نقد زندگي از خلال خواب           زندگي

هـا    ادن تجملاتي كه در بسـياري از فـيلم        د  نمايش... آورند  كند كه از دل امر روزمره سر برمي        مي

  

هابرماس به اين سبب معتقد است كه در نظر گرفتن همزمان ساختهاي سطح كلان و كنشهاي سطح خرد ضروريست كـه بـر آن اسـت كـه بايـد از                           - 1

؛ 1990 و   1989براي شـرح مفصـل آراي هابرمـاس در ايـن مـورد رجـوع كنيـد بـه هابرمـاس،                      ( ١وم مستعمره شدن زيست جهان جلوگيري كرد      واقعة ش 

رجـوع كنيـد بـه      (، كه اغلب بنيانگذار نظريه پـردازي انتقـادي زنـدگي روزمـره مـي داننـد                    ١دراينجا توجه به آراء  هانري لفور      ).1996 : 42 - 5حبيب،  بن

  .ضروري است) b  1984 و هلرa 1984رجوع كنيد به هلر، (١و متفكراني همچون  اگنس هلر)  1991لفور
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اي غيـر از جهـان        ويژگي بسيار جذابي دارند و تماشاگر به دست جهـان روزمـره           ... شود ديده مي 

در ] كـه در عـين حـال      [پناه بردن به اين توهم      . شود زندگي روزمرة خود از آن جدا و كنده مي        

 عادي كـه وعـدة سـعادت را         اي است به موضوعات     شود، شيفتگي  جهان روزمره حي و حاضر مي     

خوشـبختانه سـينما و     ... هـا   همة اينها توضيحي هستند براي موفقيت موقتي اين فيلم        . دهند مي

روزمـره نامسـتور    تئاتر معاصـر آثـار ديگـري بـراي ارائـه دارنـد كـه حقـايقي را دربـارة زنـدگي                 

لگوهـاي رفتـاري    چاپلين در جهاني پيچيده و غامض از مردم و چيزهـا و اشـيايي بـا ا                ...كنند مي

هـاي    از ايـن رو فـيلم     )... كننـد  جايي كه مردم مثل چيزها و اشياء رفتار مي        (شود   ثابتي وارد مي  

نقـدي در   : دهند روزمره ارائه مي    هايي تلقي كرد كه نقدي از زندگي        توان فيلم  اولية چاپلين را مي   

هـرة موجـود بشـر    عمل، نقدي كه در اساس خوشبينانه است، كه همراه است با هر دو بعـد و چ               

طبعانه دارد كه از      هايش بعدي شوخ    از اين رو چاپلين در بهترين فيلم      ... يعني ابعاد منفي ومثبت   

كـردن و     تصوير انسان از خودبيگانه شده، چاپلين با بـرملا        : گيرد اين معناي عميق سرچشمه مي    

اي مواجهيم كه براي نقـد       ما بار ديگر با مسئله    ... كند بيگانگي، آن را آشكار مي      كردن از خود    رسوا

ها،  شناخت درسـتي از زنـدگي خـود ندارنـد يـا                بسياري از انسان  ... روزمره اساسي است    زندگي

هـاي    روزمـره اسـت، شكسـت       هاي نقد زنـدگي     شناخت آنها ناقص است، اين امر يكي از مضمون        

هـا يـا      مهها و پرسشنا    كه صرفاً مبتني است بر مصاحبه     (شناسي مبتني بر سوژه       چشمگير جامعه 

آنـان خاصـه از     : ها هيچ دانـش و شـناختي از زنـدگي خـود ندارنـد               انسان)... مطالعات پيمايشي 

ها را به     آنان اين نيازها و طرز تلقي     : هاي اساسيشان دانشي ناقص دارند      تلقي  نيازهاي خود و طرز   

 حـال ايـن     ولـي بـا ايـن     . دهنـد  فريب مـي  ... كنند، آنان خود را دربارة نيازها و        درستي بيان نمي  

شـناس و     فيلسـوف و جامعـه    ... در زندگي آنـان و در آگاهيشـان از زنـدگي حضـور دارد             ... نيازها

شده وامر واقعي، ميان سـاختار        نويس و هنرمند قادرند تركيبي انجام دهند ميان امر زيسته           رمان

  ).1991 : 9 – 10 – 11 – 94لفور ، (» واقعي و ساختار صوري

  :كنيم  بر آراي لفور به چند مطلب اساسي اشاره ميدر اينجا با اتكاء بيشتر

و تـلاش بـراي ايجـاد تغييـرات         » آن گونه كه هست   « جهان اجتماعي  ١»كليت« شناخت) 1
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  .»آن گونه كه بايد باشد«مثبت در آن و رسيدن به جهان اجتماعي 

چـرا كـه    . هايي بـه علـم روانكـاوي دارد         اين شيوة نقادانة شناخت و ايجاد تغيير، شباهت       ) 2

هاي كـاذبي     ها و شناخت    سالار مصرفي، آگاهي    فرض بر اين است كه سركوبگري سيستم سرمايه       

  .دهد از مردم به آنان مي

ت، ولـي   هرچند اين شيوة نقادي به لحاظ نظري و روشي بسيار شبيه روش روانكاواي اس             ) 3

دانند، نه جامعـه      شناسان انتقادي به سبب اين كه خود را از كنشگران اجتماعي برتر نمي              جامعه

  .شناس را سالم كه بخواهد بيمار را مداوا كند دانند و نه جامعه را بيمار مي

كنند كه قادرند نقشي در ايجـاد        روزمره ادعا مي    در نتيجه اگر دانشمندان انتقادي زندگي     ) 4

تر كردن آن ايفا كننـد، سـبب          تر و عقلاني    تر و اخلاقي     و بهبود روابط اجتماعي و انساني      تغييرات

هاي ديگـري از جملـه هنـر و فلسـفه             اين است كه داراي تخصصي هستند كه با كمك تخصص         

تواننـد بخـش ناخودآگـاه رفتارهـاي      ، مي )بودن فهم اجتماعي    اي  كردن به شعار ميان رشته      عمل(

  .ي را عيان و آشكار كننداجتماعي غير اخلاق

همچون اغلب متفكران انتقـادي مثـل نسـل اول مكتـب فرانكفـورت خصوصـاً آدورنـو و                   ) 5

 نسبت به امكان ايجاد تغييرات مثبت در        )1384رجوع كنيد به آدرنو و هوركهايمر،       (هوركهايمر  

  .عقلاني حيات اجتماعي بدبين نيستند اخلاقي و غير وجوه غير انساني و غير

افتد كه متفكراني مثل هانري لفور، بنيانگذار نظريـه انتقـادي زنـدگي              ، گاه اتفاق مي   هرچند

روزمره نسبت به ايجاد تغييرات مثبت در جوامـع مـدرن خوشـبيني كمتـري مـي يابـد، يعنـي            

بينند كه نسبت به ايجاد      سالار مصرفي را چنان سركوبگر مي       هنگامي كه وضعيت جوامع سرمايه    

گذارد، ولي   مي» جامعة تروريست «اي را     شود و نام چنين جامعه     نوميد مي تغييرات مثبت در آن     

هاي عقلانـي و اخلاقـي بشـر مجـدداً تفكـر خوشـبينانه و                 همواره به سبب اعتقاد به وجود توان      

متفكراني مثل لفـور    .  شوند آورند و آن را به ديگران نيز متذكر مي          دست مي   يوتوپيايي خود را به   

كـردن را بـا تـوان بـالقوة            با اخلاق و به تبع آن توان بالقوة عقلاني عمـل           و هلر دراساس عقل را    

گـذارد و    اي است كه ميان خير و شر تميز مـي           قوه] عقل[«: دانند كردن يكسان مي    اخلاقي عمل 

فلســفه «) 1985 : 74هلــر،(» گيــرد عقلانيــت، كنشــي اســت كــه برمبنــاي عقــل صــورت مــي
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در درون سـنت    ... تن پرشور حقيقت و خيـر، عقـل اسـت         محور بازشناخ ... كند زدايي مي   اسطوره

توان مورد پرسش قرار داد؛ برعكس فلسفه همه چيز را مورد پرسش              اي هيچ چيز را نمي      اسطوره

» داند، چيزي نيست مگر دعوتي بـه تفكـر          ادعاي فلسفه به اين كه هيچ چيز نمي       ... دهد قرار مي 

» فكر كنيم، بياييد با يكـديگر حقيقـت را بيـابيم          بياييد با هم    «...» كردن  با هم فكر  «به  ] دعوت[

كنند تـا بـه كمـك        كنند؛ آنان به مردم كمك مي      فيلسوفان راهنماي مردمي هستند كه فكر مي      

ما فقط يك زندگي داريـم و       «)... 1984: 9-10هلر،  (» به حقيقت و خير دست يابند     ... استدلاها

توانيم از آن چيزهايي كـه       يابد، كماكان مي  خواهيم تغيير ن   گونه كه ما مي     اگر هم اين زندگي آن    

حقة كثيفي بـه اميـدهاي مـا زده اسـت، مـا هنـوز               » تاريخ«اگر  . دهد لذت ببريم   به ما ارائه مي   

توانيم اميدهاي برتـر انسـاني       در روزگاران سياه مي   : توانيم كاري بهتر از نااميدي انجام دهيم       مي

همـة افكـاري كـه ربطـي بـه كـنش دارنـد،               «)2000: 136به نقل از گاردينر،     (» داشته باشيم 

هـاي آزادي و     هايي كه محرك كـنش هسـتند مثـل ايـده           ايده. عنصري يوتوپيك در خود دارند    

اين امر به معناي ابطـال چنـان ايـده          . بايست در بردارندة عنصري يوتوپيايي باشند      شادماني مي 

امر واقعيتي اسـت مسـلم      اين  . هايي نيست؛ بلكه شرطي ضروري براي پروژة تغيير زندگي است         

بيگانگي ساخته و پرداخته شـده         دراساس حول محور مفهوم از خود      روزمره  نقد زندگي كه كتاب   

لفـور  ). 1991: 3-90لفـور   (» است كه لنين آن را به حاشيه رانده يا از آن غفلـت كـرده اسـت                

ش از خـود    هـاي فكـري پـي       پردازي انتقادي زندگي روزمره را با نقدهاي متعددي به سنت           نظريه

از نظـر لفـور پراكسـيس       . ترين نقدهاي او، نقد به ماركسيسم ارتدكس است         از مهم . كند آغاز مي 

هـاي عـاطفي و       نبايد صرفاً به تغيير شكل طبيعت محدود شود، بلكه عـلاوه بـر آن بايـد كـنش                 

هـاي    لفور جسم را جايگـاه وفـور و كثـرت كـنش           . تخيلي و حسي و جسماني را نيز در بر گيرد         

كند مفهوم   نامد و بدين ترتيب تلاش مي       مي ١داند و آن را پوئسيس      و عاطفي و تخيلي مي     خلاق

بيگانگي در كليت زنـدگي اجتمـاعي بـا ابعـاد متكثـر آن                پراكسيس را كامل كند تا رفع از خود       

ترين مسئله ماركسيسم ارتـدكس اسـت بـه نقـد              كه محوري  ٢لفور علاوه بر نقد كار    . ميسر شود 

  

1
 . Poesies 

2
 . Critique of  work www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 اتمطالعات فرهنگي و ارتباط فصلنامه انجمن ايراني  �    184

 

پردازد چرا كه معتقد است ماركس و پيروان او عمدتاً از دامنـة وسـيعي از ابعـاد                    نيز مي  ١نيازها

اند و ربـط آن را بـا مقولـة از خودبيگـانگي               ها غفلت كرده    روانشناختي و اخلاقي و عاطفي انسان     

  . اند تشخيص نداده

 بـه   ها را   جهان روزمره تحت سلطة سيستم سرمايه سالارانة مصرفي، نيازها و آرزوهاي انسان           

اوقـات فراغـت كـه بخشـي اساسـي از           . دهد سطح مصرف كالا و كسب سود و سرمايه تقليل مي         

هاي زمان كار است نيـز        زندگي روزمره است و كاركرد اساسي آن به اصطلاح كاستن از خستگي           

ديدن فيلم،  . شود شدن از خود بيگانگي مي      تحت سيطرة فرهنگ مصرفي سبب افزايش و مضاعف       

روزمـره، جملگـي      ادن بـه موسـيقي و سـاير تفريحـات مردمـان در زنـدگي              د  كردن، گوش   ورزش

از ايـن   . واره كـردن آنـان      كـردن و شـيء      ها و مسخ    شوند براي رسوخ به وجود انسان      ابزارهايي مي 

او موافـق ايـن نظريـة    . پردازان انتقـادي مكتـب فرانكفـورت هـم رأي اسـت          منظر، لفور با نظريه   

داري قابليت نشاندن نيازهـاي كـاذب بـه           گر سرمايه    تخطي ماركوزه است كه سيستم سركوبگر و     

ولي لفور اختلافاتي نيز با اعضاي اين مكتب خصوصـاً نسـل اول آن              . جاي نيازهاي اصيل را دارد    

رفت از اين مخمصه نه صرفاً به دست متفكران بلكه به كمـك       دارد؛ زيرا، بر آن است كه راه برون       

هـان اجتمـاعي عـلاوه بـر القـاي توهمـات از طريـق               خود كنشگران روزمره ممكن است چون ج      

توانـد از درون     آورد كـه مـي     وجود مي   هايي را به    هاي مصرفي، به شكل ديالكتيكي توان       ايدئولوژي

هـاي سـركوبگر و      از نظر لفور سـهم اصـلي متفكـران بازنمـايي جنبـه            . روزمره را نقد كند     زندگي

  ).1991 : 39،35 ،40 ،42لفور،(ت  اس هاي بالقوه براي رهايي از اين سركوبها توان

نقـد   كتاب كه بيست سال پس از       روزمره در جهان مدرن     زندگيآراي لفور در كتاب بعدي او       

روزمـره     نگاشته شد، حاكي از آن بود كه خوشبيني او به تغييرات سريع در زندگي              روزمره  زندگي

روزمـره چنـان      بـر زنـدگي   از نظر او تحميل قواعد ابزاري و سودجويانة سيستم          . كمتر شده است  

. توان از تروريسم فرهنگي و جامعة تروريست معاصر، به عيان سخن گفت            اند كه مي    وسعت يافته 

لفــور بــراي . تــرين ويژگــي جامعــة تروريســت قــدرت آن بــراي ســركوب از درون اســت اصــلي

لطة او بر آن اسـت كـه تحـت س ـ         . پردازد كردن اين امر به بررسي نقادانة اوقات فراغت مي          روشن

  

1
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سالار مصرفي، در ظاهر مردم هنگام فراغت از كار، زماني آزاد در اختيار دارند كه                 سيستم سرمايه 

هـاي   عرضـةكالاها و فرهنـگ    . ترين عنصر زمان فراغت، داشتن حق انتخاب اسـت          در ظاهر اصلي  

هاي تلويزيون و سينما گرفتـه تـا         هاي متنوع فيلم    هاي زندگي گوناگون در قالب      مصرفي و سبك  

اما ايـن   . دارد تا فكر كنند كه آزادند و حق انتخاب دارند          وارهاي موسيقي و غيره، مردم را وا مي       ن

ناپـذير بـه      در واقع، تمامي اين توليدات غير از ميل سيري        . حق  و اين آزادي وهمي بيش نيست       

ام كه، مردم را نه چيزي بيروني بلكه چيزي دروني به ن            حاصل آن . كنند  مصرف، چيزي توليد نمي   

از نظر لفور ايـن سـركوب، سـركوبي اسـت كـه از              . كند ميل به مصرف هرچه بيشتر سركوب مي      

كنـد سـركوب باشـد، بلكـه گمـان         البته، فرد گمان نمـي    . گيرد  درون و با رضايت فرد صورت مي      

تروريسـم باعـث تـدوام تـوهم و امتنـاع تفكـر       «: نويسـد  لفور مي. كند ميل و خواست اوست        مي

) انـد   و نمادهايي كه از دل اين اشـكال سـر بـرآورده           (كاركرد تروريستي اشكال    . شود انتقادي مي 

حفظ توهم شفافيت و واقعيت و مستور ساختن اين امر است كه اين اشكال هستند كه واقعيـت                  

كـردن بـه تجربـة خـود و از بـه              زيند، از فكر   روزمره مي   مردماني كه در زندگي   . كنند را حفظ مي  

كنند ؛ آنان مجبور نيستند دست به اين كـار بزننـد، كسـي آنـان را                  يحساب آوردن آن امتناع م    

 ويژگي نوعي جامعة تروريسـت نيـز همـين          -كنند كند، آنان خود، خود را مجبور مي       مجبور نمي 

  ).187: 1971لفور (» است و جز اين نيست

 روزمره در آن هر چه بيشـتر و بيشـتر بـه             ويژگي ديگر جامعة تروريست اين است كه زندگي       

ها و رفتارهاي مسخ      ماند و به اعمال و كنش       وار مي   تكرار مكررات مي افتد و در اين حركت دايره        

از همين روست كه لفور     . يابد  پا افتاده تقليل مي     هاي انساني تكراري و پيش      شدة تهي از خلاقيت   

  ١.كند استفاده مي» بازگشت ابدي«اي  براي توصيف اين وضعيت از مفهوم نيچه

  

  فرهنگ ايرانياناخلاق در 

تا اينجا عناصري نظري و روشي بررسي شد كه اين مقاله با اتكاء بر آنها به بررسـي فرهنـگ                    

طور كه توضيح داده شد براي اين بررسي توسل به عرصة شناختي هنر               همان. پردازد  ايرانيان مي 
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لزامات تئوريك  البته، لازم به ذكر است كه اين مقاله به لحاظ ا          . هاي آن ضروري است     و بازنمايي 

به هيچ وجه ادعاي تعميمي همه جانبه ندارد؛ يعني به هيچ وجه در پي آن نيسـت كـه حكمـي          

بلكه، صرفاً در پي آن است تا با استناد به آنچه سـينما             . قاطع در مورد اخلاق ايرانيان صادر كند      

رائه دهد تا بلكه با     دهد روايتي از بعدي از ابعاد فرهنگ ايراني ا         در اختيار علوم اجتماعي قرار مي     

  .باب شدن عرصة نقد و بررسي و گفتگو زمينة ايجاد تغييرات مثبت فرهنگي فراهم شود

. اسـت ) 1380 (خـط  كاغـذ بـي   هايي كه مخاطبان بسياري در ايران داشت فيلم          يكي از فيلم  

هـاي سـينمايي ايـران بـراي بررسـي، ابعـاد اخلاقـي               علت انتخاب اين فيلم از ميان تمامي فيلم       

هاي سينماي ايـران اسـت كـه از          رهنگي برخي ايرانيان اين است كه اين فيلم از معدود ساخته          ف

شايد اين تاكيد ناخواسته باشد، ولـي بـا         . روزمره تأكيد كرده است     لحاظ شكل و محتوا بر زندگي     

روزمره در ايـران و ربـط و نسـبت آن بـا نقـدهاي                 توجه به جديد بودن مباحث مربوط به زندگي       

با بررسي و نقد ايـن فـيلم        . كند تر مي   روزمره را سهل    و فرهنگي، اين فيلم بررسي زندگي     اخلاقي  

روزمره در ايران دچار همـان        توان سنجيد كه آيا زندگي     ضمن در نظر داشتن عناصر تئوريك مي      

آيـا در ايـران نيـز صـنعت فرهنـگ            . شـود  تر مي  هاي منفي است كه سد راه روابط انساني         ويژگي

اند  ها در دام دايرة بستة تكرار مكرراتي افتاده         آيا انسان . است خ در آگاهي مردم شده    موفق به رسو  

هايي از اين قبيل، فيلمي انتخاب شده،         براي پاسخ به پرسش   . است كه سد راه روابط انساني شده     

 بخوبي در كار به نمايش درآوردن زنـدگي روزمـره ايرانيـان موفـق بـوده                  كه با كارگرداني خوب،   

  . است

  

  

  خلاصة از داستان فيلم

دار اسـت كـه در       زني خانه » رويا«. اي چهار نفره است    فيلم روايت چند روز از زندگي خانواده      

كند  همسر او در شركتي كار مي     » جهانگير«. كند نام مي  نويسي ثبت   آغاز فيلم در كلاس فيلمنامه    

اكثـر  . اسـت    ول كـرده  كشي است و بتازگي سفارش كشيدن نقشة زنداني را قب          اش نقشه  و حرفه 

و دو فرزند دختـر و      » جهانگير«و  » رويا«افتد و زندگي روزمرة    هاي فيلم در خانه اتفاق مي      صحنه
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و » رويـا «هايي است كـه ميـان         تاكيد فيلم بيشتر بر ديالوگ    . دهد شان را نشان مي     پسر دبستاني 

انـد كـه گـاه بسـيار          شده ها پوشيده   اي از متلك   شود كه عمدتاً در لفافه     رد و بدل مي   » جهانگير«

داري خـود و     شود به كار زياد و تكراري خانـه        بيشتر مربوط مي  » رويا«هاي    متلك. ركيك هستند 

» رويا«شود به خصوصيات رواني و رفتاري        مربوط مي » جهانگير«هاي    سازي شوهر و متلك    زندان

هـاي    يـن ديـالوگ   عـلاوه بـر ا    . نيز هسـت  » جهانگير«و نويسنده شدن او كه موجب ابراز نگراني         

تر بيان  تر و اشرافي كه عمدتاً آرزوهاي او را براي زندگي مرفه       » رويا«طرفه، برآرزوهاي روياگونة    دو

نماهـاي بسـياري در فـيلم از جملـه محـل زنـدگي،              . شـود  كند، در سراسر فيلم تاكيـد مـي        مي

سـي و   منـدي بـه مسـائل سيا       خـورد و خـوراك، علاقـه      دكوراسيون داخلي خانه، نوع پوشـاك و        

، عـلاوه بـر نمـايش رفـاه مـالي نسـبي معنـايي از                »انـرژي مثبـت   «هاي مـد روزي مثـل         كلاس

دهد كـه خـود الگـويي اسـت از           روشنفكري و تجدد و سياسي بودن را در اين خانواده نشان مي           

اي اسـت    ساخت فيلم به گونـه    . هاي ايراني  هاي برخي خانواده   سبك زندگي و طرز فكر و خواسته      

يابد كه در واقع كـل فـيلم         مي معنا كه در پايان فيلم، مخاطب در       بدين. شود يت مي كه از آخر روا   

به توصية استادش در مورد زندگي واقعي خود نوشته         » رويا«اي است كه     نمايش همان فيلمنامه  

  .است

  

   تفسير فيلم

از اين جهت كه آشـكارا در پـي تصـويري از            » خط كاغذ بي «طور كه آمد، تفسير فيلم        همان

ترين نكته فيلم تأكيد آشـكار       مهم. روزمره برخي ايرانيان است، براي اين مقاله مفيد است          زندگي

شـود و    وقايعي كه ديروز و امروز و فردا عيناً تكـرار مـي           . روزمره است   آن بر وقايع تكراري زندگي    

به همين منظـور اسـت كـه        . ها ادامه يابد    ها و سال    تواند روزها و ماه    ين تكرار مكررات بالقوه مي    ا

ايسـتند و در     شود، ساعتي كه همان ابتداي فيلم از حركت باز مي           فيلم با نمايي از ساعت آغازمي     

سـتند  هاي آن از دو جهت نمادي ه       ساعت و بازايستادن عقربه   . آيد مي پايان مجدداً به حركت در    

اول، خود ساعت كـه اغلـب بـه شـكل دايـره در ذهـن مجسـم                  . روزمره  از تكرار مكررات زندگي   
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اي دقيـق و مكـانيكي        كـه بـه شـيوه      شود ، نمادي است از دورهاي تكراري و شبيه به همـي            مي

هـاي   دوم، بازايستادن عقربه  . شود آخر به همان نقطه منتهي مي       حركت از هر نقطه در آن، دست      

كنند، نمادي   هاي ساعت حركت نمي    اي كه عقربه   روزمره در فاصلة زماني     يش زندگي ساعت و نما  

ها و تكراري بودن وقايعي است كه آنقدر شـبيه بـه              ها و سال    ها و روزها و ماه     شكلي ساعت  از هم 

ثانياً بود و نبود اين     . كند كدام يك از روزهاي زندگي تصوير شود        هم هستند كه اولاً تفاوتي نمي     

  .دهد، تاثيري در كل زندگي ندارد و وقايعي كه در آنها رخ ميروزها 

شناسان  روزمره از مباحث اصلي جامعه      وقايع زندگي » تكراري بودن «طور كه گفته شد       همان

روزمـره اسـت كـه در عـين حـال ويژگـي اسـت كـه بـه اسـتناد آن دو مكتـب                           انتقادي زندگي 

چرا كـه معتقدنـد ايـن دو     . كنند  نقد مي  شناسي خرد و كلان را كه پيش از اين بحث شد           جامعه

روزمره مثل تاريخمند بودن آن، در نهايت اين زنـدگي            هاي مهم زندگي    مكتب با غفلت از ويژگي    

لاجـوردي،  . نك(كنند   كنند و از اينرو از آن غفلت مي         تكراري بودن آن خلاصه مي      را در ويژگي  

قالـه نيـز بـا مـدد و الهـام از آراي آنـان               روزمره كه ايـن م      پردازان انتقادي زندگي   نظريه). 1384

روزمـره و خلاصـه شـدن تمـامي زنـدگي در ايـن                شود، برآنند كه اين ويژگي زندگي      نگاشته مي 

اي اسـت كـه سـبب پيـدايش آن، تحميـل قواعـد               ويژگي تكرار مكررات، به دقت همان ويژگـي       

اي كـه بـه      ني سـلطه  يع. سالار مصرفي بر زندگي روزمرة مردم است       هاي سرمايه   گر نظام  سركوب

شود و تمامي آرزوهـاي آنـان        ها سركوب مي    هاي خلاق و بالقوة انسان      ها و قابليت    سبب آن، توان  

كالاهايي كه هر يك نياز بـه كـالاي ديگـر را توليـد              . شود در مصرف توليدات كالايي خلاصه مي     

ايـن  . اندازنـد  ها را در دوري باطل از مصرف مكرر و نياز مكـرر بـه مصـرف مـي       كنند و انسان   مي

يادآوري از آن جهت لازم بود كه بار ديگر تأكيدي باشد بر زاوية ديد اين مقاله در تفسير فيلمي                   

  .روزمره را دارد كه به وضوح ادعاي بازنمايي زندگي

اي است از لحاظ مـالي نسـبتاً مرفـه بـا ادعاهـا و                دهد، خانواده  اي كه فيلم نشان مي     خانواده

هـا نقشـي جـز پركـردن      هاي ايرانـي، بچـه   طبق روال اغلب فيلم. فكرياداهاي به اصطلاح روشن 

همزمـان بـا نوشـتن      » رويا«. شود هايي از فيلم ندارند و در اساس مسائل آنان مطرح نمي           صحنه

هـا و خانـه      داستان واقعي زندگي خود در قالب فيلمنامه، به كارهـاي مربـوط بـه شـوهر و بچـه                  
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رود و به اقتضاي شغلش گـاه بـه گـاه بـه              روز سر كار مي   نيز هر   » جهانگير«كند و    رسيدگي مي 

را در حـال جـر      » جهـانگير «و  » رويـا «هـاي فـيلم      بسياري از صحنه  . رود سفرهاي كاري نيز مي   

اين دو دائمـاً    . هاي ركيك و غير ركيك      دهد كه اغلب همراه است با شوخي       هايي نشان مي    وبحث

شود به كار جديد مرد كه ساختن زندان اسـت           گويند كه عمدتاً مربوط مي     هايي مي   به هم متلك  

اي نيـز    هاي زنجيـره    در اين ميان، قتل   . نويسي زن و احتمال نويسنده شدن او        و كلاس فيلمنامه  

و هـم   ) بودن خود را تبليغ كند      يا شايد سياسي  (شوند كه هم فيلم سياسي شود        آويزي مي  دست

حسادت او به همسرش كه     : صلي دارد هاي مردانة مرد دو علت ا       تماشاگر كشف كند كه زورگويي    

ممكن است بعدها به سبب نويسنده شدن، در چشم دوستان، روشنفكرتر از مـرد جلـوه كنـد و                   

  .اي شود هاي زنجيره نيز ترس از اينكه بعدها به سبب همين نويسنده شدن قرباني قتل

 مـرد از زن     دهـد كـه در آن      هاي مردانه را در قالب نماهـايي نشـان مـي           البته، فيلم زورگويي  

خواهد براي او لباس بشويد يا غذا بپزد يا دير به خانه بازنگردد يا اگـر ديـر بـاز                     دار خود مي   خانه

يا نماهايي كه هم ترس مـرد و هـم حسـادت او را              . رود تا او نگران نشود     گردد بگويد كجا مي    مي

 كه خون مـاهي     دهد كردن ماهي بزرگ نشان مي      دهد؛ نماهايي كه مرد را در حال پاك        نشان مي 

يـا هنگـاهي    . اند اي چاپ كرده   هاي زنجيره   ريزد كه خبرهايي در مورد قتل      هايي مي  روي روزنامه 

شـود كـه    برد و در حالي كه هنور چاقو به دسـت دارد، متوجـه مـي             كه دست خود را با چاقو مي      

ز دسـت   ها را ا    گيرد تا قرص   خيال خوردن تعدادي قرص دارد و مچ دست او را محكم مي           » رويا«

هـاي مـرد      جاست كه فيلم بوضوح در پي تأكيد بـر زورگـويي            جالب اين . او درآورد و از اين قبيل     

نمايي زن از راه ظالم نشان دادن        چنان در پي مظلوم     هاي ديگر آن    است، ولي همچون برخي فيلم    

پـردازي، زن را مظلـوم جلـوه         هم در شخصيت   كند كه از اين بعد كمي      مرد است كه فراموش مي    

آيـا احقـاق    . شـود  خورد و پرسشي مطرح مي     به همين سبب، تناقصي در فيلم به چشم مي        . هدد

يي كه آشـكارا بـر آنـان روا           بايست به جبران ظلم تاريخيي     حق زنان به اين معناست كه آنان مي       

است، در زندگي روزمرة خود هيچ مسئوليتي بر عهده نگيرند و نـه در بيـرون از خانـه كـار               شده  

دار هستند و ناگزير كارهاي خانـه را انجـام           آيا بناست كه اگر هم خانه     .  در داخل خانه   كنند و نه  

آيا بناست زنان براي احقـاق حـق        . سره اين امر را نشاني از ظلم مردانه تلقي كنند           دهند، يك  مي
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كردنـد، از قبيـل      هـاي قبـل مـي      جويانه كارهـايي را انجـام دهنـد كـه مـردان نسـل               خود انتقام 

جـويي    رفتـه، نـوعي انتقـام       رسد اين گونه احقاق حقوق از دسـت        به نظر مي  . به خانه ديربرگشتن  

شود حقوق پايمال شدة زنان به آنان بازگردانده شود، بلكه منجر بـه              است كه نه فقط سبب نمي     

شـود و از   بازتوليد نظام مردسالاري در قالبي جديد يعني قالبي زنانه با محتوايي كاملاً مردانه مي   

از ايـن   .  است كه برخي زنان ايراني كماكان تابع و مطيع قواعد مردانه باقي خواهند مانـد               اين راه 

اي  جهت، فيلم چه آگاهانه چنين امري را بيان كرده باشد چه ناآگاهانه، بازنمايي اسـت از شـيوه                 

هـا و الزامـات زنـدگي مـدرن، الزامـات و              كه متأسفانه برخي از زنـان بـدون پـذيرش مسـئوليت           

دهنـد و حاصـل كـار، امـري          طلبي سر مـي     هايي يكسان با مردان، صرفاً شعار مساوات       مسئوليت

بودن مردان كـه حاصـل        كردن و محق    خواهد بود متناقض با هدف اصلي آنان يعني مظلوم جلوه         

  .نيز جز اين نيست» خط كاغذ بي«كار 

ژگي از ديدگاه   شدن اين وي    روزمره و سبب فراگير     بازگرديم به مسئلة تكرار مكررات در زندگي      

فيلمي است كه در عين حال كه بدرسـتي         » خط كاغذ بي «. روزمره  پردازان انتقادي زندگي   نظريه

دهد، خود مصداقي است از توليد تبليغاتي كه همواره بيشتر از مـردان،              اين ويژگي را نمايش مي    

 عـين حـال، فـيلم       در. دهند و مخاطبانشان نيز بيشتر زنان هستند تا مردان         زنان را ابزار قرار مي    

دهندة ميزان موفقيت توليد الگوهاي فرهنگ مصرفي يـا واردات آن بـه ايـران يـا حـداقل،                     نشان

  .هاي نسبتاً مرفه و مدعي تجدد و روشنفكري است موفقيت اين توليدات در برخي خانواده

كسب سود هر چه    «كند   ترين قواعدي كه فرهنگ مصرفي بر زندگي مردم تحميل مي          از مهم 

طلبي و ابزار قرار دادن هر چه در دسترس است براي رسـيدن بـه سـودي                   است، منفعت » ربيشت

يـافتن كليـة      رو، در جامعة مدرن فعلـي، اغلـب امكـان پـرورش             ازاين. كه نماد بارز آن پول است     

هاي انساني در راه مصرف كه لازمة آن،          رود و تمامي توان    هاي انساني از ميان مي      ها و توان   قدرت

منتهي، به دست آوردن پول و مصرف آن براي         . افتد وردن كالا و پول است، به كار مي       به دست آ  

اي از تكرار  ها را در دايرة بسته  خريد كالا و ساير توليدات فرهنگي مربوط به سبك زندگي، انسان          

اندازد كه در نهايت جز كسالت و يكنواختي حاصل ديگـري نـدارد و علـت موفقيـت                   مكررات مي 

هـا در حـالتي از حسـرت و آرزو بـراي              نگاه داشـتن انسـان    :  نيز همين امر است    صنعت فرهنگ، 
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مصرفي كه بناست به وعدة صنعت فرهنگ دست آخر سـعادت را بـراي آنـان بـه                  . مصرف بيشتر 

بودن و كسـالت، ناشـي از نداشـتن           كند كه تكراري   در نتيجه اين تؤهم را ايجاد مي      . ارمغان آورد 

  .امكان براي مصرف بيشتر است

نيز كه ادعاهاي به اصطلاح سياسي و تجدد و روشـنفكري دارد، بوضـوح              » خط كاغذ بي «فيلم  

الشعاع همـين قاعـدة       تواند تحت  يي مي    دهد كه هر خصوصيت و خلاقيت و عاطفة انساني         نشان مي 

مكـرر  » رويـا « هاي فيلم،  از همان ابتداي فيلم تا آخرين صحنه      . ءواره شود  تحميلي قرار گيرد و شي    

هاي والاي بشـري از جملـه نويسـندگي          هاي خود نه در پي به كار گرفتن خلاقيت          پردازي يالبا خ 

هـا در كودكـانش، و نـه در پـي زيبـاتركردن و                است، نه در پي آمـوزش و پـرورش ايـن خلاقيـت            

ها   ها، ناكامي   ها، اندوه   هايش در پي بيان حسرت      پردازي بلكه، همواره با خيال   . كردن زندگي   تر انساني

شوند به داشتن پول بيشتر، ماشين       اش است كه بوضوح محدود و منحصر مي        مبودهاي زندگي و ك 

  .بهتر، لباس بهتر و از اين قبيل بهترها

بيشتر از آنجاست كه زني نسبتاً مرفـه        » خط كاغذ بي «روزمره در     لزوم تأمل بر بازنمايي زندگي    

اه نقطة پاياني ندارد و همواره بايـد        بيشتر شدني كه هيچ گ    . كشد چنين براي پول بيشتر آه مي       اين

سـازي، اتـومبيلي بـا مـدل و امكانـات             هـاي اتومبيـل    چرا كه همواره كارخانه   . بيشتر و بيشتر شود   

كننـد،   هـاي جديـدتر لبـاس بـه بـازار عرضـه مـي              هاي پاريس مدل    كنند، مزون  جديدتر توليد مي  

نيـز بـراي    » رويـا «. ز ايـن قبيـل    شوند و ا   هاي جديدتري براي گذران اوقات فراغت داير مي        كلاس

خواهد نويسنده شود، علاقة او به نويسندگي براي كسب          همين كسب كالاهاي بيشتر است كه مي      

و در ايـن راه     . هاي خـلاق انسـاني     درآمد از راه نويسندگي است و نه براي به كارگرفتن يكي از قوه            

هـايم   صبر كن از پـول فيلمنامـه      «: گويد او هنگامي كه به شوهر مي     . هم احتمالاً موفق خواهد شد    

چـرا كـه بـا مراجعـه بـه          . گويـد  كـاملاً حسـاب شـده و درسـت مـي          » خـرم  ويلايي در شمال مي   

هاي داستاني را ديد كه اتفاقاً نويسندگان آنها اغلب           شمار كتاب  توان هم تعداد بي    ها مي   كتابفروشي

ي تعجـب نيسـت كـه ايـن         ها شـد و جـا        بودن اين كتاب    توان متوجه پرفروش   زن هستند، هم مي   

اي خلاصـه كـرد،       صـفحه  20اي   تـوان در جـزوه      جلـد آن را مـي      20هاي پرفروش را كه هر        كتاب

هـا    ها، افسوس   هستند، يا بيان حسرت   » رويا«هاي    ها و رويابافي    پردازي جملگي يا بيان همان خيال    
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از ميان بردن مـرز     اين چنين نويسندگاني را با نويسندگان مقتول يكي كردن هم           . و كمبودهاي او  

هاي در توهم نگـاه      ميان هنر و خلاقيت اصيل با هنر مبتذل و انبوه است هم يكي از بهترين شيوه               

هاي خلاقة انسان، كه اتفاقاً بسياري از نويسندگان ايرانـي تمـام تـلاش               داشتن افراد نسبت به توان    

  .اند خود را صرف بيرون آوردن ايرانيان از اين توهمات كرده

روزمـره كـه      بازنمـايي تـوهم برخـي افـراد در زنـدگي          : بينانه است   ين، از جهتي فيلم واقع    بنابرا

او دقيقاً توصيه استاد خود را به كار گرفته         . نمايي  نيز مصداقي است از همين واقع     » رويا«فيلمنامة  

 نيز آن را به عنوان نمونة ايـن گونـه     » خط كاغذ بي «خود را نوشته است و      » زندگي واقعي «است و   

، روياهايي است كـه يكسـر بـه سـبب           »رويا«زندگي واقعي   . ها، با مهارت نمايش داده است       زندگي

از سـوي   . نيازهاي او به مصرف كالاها و توليدات فرهنگ مصرفي در ذهـن او شـكل گرفتـه اسـت                  

دهـد كـه     فيلم در عمل نشان مـي     . اي ديگر بازنمايي كرده است     ديگر، نيز فيلم واقعيتي را به شيوه      

» رويـا «خواهند فعـاليتي بـه اصـطلاح خلاقانـه و بـه قـول                 نشان دادن وضعيت زناني كه مي      براي

انجام دهند، ناگزير بايـد زنـي بـه لحـاظ     » ده بار در روز شستن و رفتن و سابيدن «فعاليتي غير از    

دگي مالي مرفه را نشان داد، چرا كه معمولاً زنان يا مرداني كه ناگزيرند براي رفع مايحتاج اولية زن                 

  .آشنا نيستند» رويا«خود شبانه روز كار كنند، دراساس با نيازهايي مثل نيازهاي 

كه نشـان از رفـاه نسـبي خـانوادة اوسـت، مثـل نـوع                » رويا«هر چند، نماهاي ظاهري زندگي      

هاي او براي پول  پوشاك و خوراك و سبك زندگي و ماشين و محل زندگي، در نگاه اول با آه و ناله

پـي كـه بـه        در  د است؛ ولي با دقت بيشتر و بنا به همان اصل اولية ايجاد نيازهاي پي              بيشتر در تضا  

حتي اگر به آرزوي خود     » رويا«زيرا،  . گيرد، تناقضي وجود ندارد    واسطة صنعت فرهنگ صورت مي    

او سعادت را مساوي با . خواهد كه خريد ويلا از طريق فروش فيلمنامه است برسد باز هم بيشتر مي

داند، ولي هر چه بيشتر داشته باشد باز هم براي رسـيدن بـه سـعادتي كـه                   ول بيشتر مي  داشتن پ 

پس، از اين جهت بايـد فـيلم را         . خواهد ماند، بيشتر از پيش مي     همواره از دسترس او دور باقي مي      

  . تبرئه كرد و تضاد ظاهري فيلم را روشن ساخت و آن را در مورد وضعيت برخي ايرانيان تأييد كرد

دسـت آوردن رفـاه       هاي نسبتاً مرفـه بـراي بـه        ناپذير برخي خانواده   تر از خواست پايان     لة مهم مسئ

كنـد و    هاست كه فيلم بروشني هم آن را بازنمـايي مـي           بيشتر، مسئلة شيوة سخن گفتن اين خانواده      
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عنـي  م جـا و بـي     هايي كه برخي از آنها كـاملاً بـي          ها و هتاكي   متلك. كند هم در عمل آن را تبليغ مي      

و مرد معلـوم نيسـت چـرا در جـواب           » كي بيدار شدي  «: گويد براي مثال، صبح زن به مرد مي      . است

دهد و حـرف خـود را        العملي به هتاكي مرد نشان نمي       كه زن هيچ عكس     تر اين   جالب. كند هتاكي مي 

ن به دامـاد    ها، مكرر از سوي زن به مرد، مرد به زن، مادرزن به دختر، مادرز               اين هتاكي . دهد ادامه مي 

يابد كه تماشاگر پس از يكي دو صحنه به اين           و اين تكرار آنقدر ادامه مي     . شود و زن به مادر تكرار مي     

هاي فيلم طبيعي عادي است براي او هم          طور كه براي شخصيت     كند و همان   شيوة گفتاري عادت مي   

  . گيرد در نتيجه به نوعي تبليغ نيز صورت مي. شود عادي مي

كند، با شوهر و مادر خود نيز رفتـار          مان شيوه كه با رانندة مزاحم خيابان رفتار مي        به ه » رويا«

مطمئناً نياز به ارائه دليل و برهان نيست كه تا چه حـد بررسـي زبـان و نحـوة گفتـار بـه                    . كند مي

زبـان ابـزاري دو سـويه اسـت، هـم           . كنـد  هاي مختلـف يـك جامعـه كمـك مـي            شناخت فرهنگ 

تواند ابزاري باشـد بـراي رفـع عوامـل            طور كه آمد مي     وش است، هم همان   دهندة روابط مخد   نشان

هـاي ايـن خـانواده،        دهد زبان حاكم بر ديالوگ     در حدي كه فيلم نشان مي     . مخدوش كنندة روابط  

اين زبان نه فقط خود شاخصي است از        . تر كردن روابط مخدوش آن است      صرفاً در جهت مخدوش   

ترين افراد يعنـي     هاي عميقي كه ميان نزديك     ها و نيز فاصله     طلبي  ها و زياده    سوءتفاهمات و بدبيني  

ايـن شـيوة    . بلكه، خود مانعي است براي ايجاد نزديكي و تفـاهم بيشـتر           . زن و و شوهر وجود دارد     

نشـاني اسـت از     . اعتمـادي، كينـه و نفـرت       گفتار كه در سراسر فيلم وجود دارد، نشاني است از بي          

شـود،   زبان فيلم كه عمدتاً براي بيان آروزها به كار گرفته مـي           . گيتوهم و خودخواهي و خودشيفت    

بينـي و محاسـبه      كه چگونه در جامعة مدرن تقاضاها و آرزوها پيش          خود مصداق بارزي است از اين     

اي پنهـان و     شوند و سلطه   هاي متكثر بازتوليد مي     شوند، به طور مكرر در قالب      شوند، زميني مي   مي

هاي انساني نه از بيرون و به طور آشكار و بـرخلاف               ترتيب، سركوب خلاقيت   بدين. يابند دروني مي 

گيـرد، فـردي كـه تحـت      ميل فرد، بلكه از درون و به طور پنهان و با رضايت خود فرد صورت مـي   

  .القائات فرهنگ مصرفي شناخت مخدوشي از خود و آرزوها و نيازهايش پيدا كرده است

ماياند صرفاً در سطح فردي نيست، بلكه در مواردي نيز به ن باز مي» خط كاغذ بي«توهماتي كه

خواهد نشان دهد كه به عنوان فردي مدرن  مي» رويا«خورد كه شخصيت اصلي فيلم،  چشم مي
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. تر است اي بهتر و انساني بلكه، به فكر ساختن جامعه. هاي خود نيست صرفاً به فكر خود و خواسته

در مورد » رويا«ر بخش پاياني فيلم شاهديم، آنجا كههاي ديگر د اين تأكيد را بيش از بخش

. »داستان شهري است كه نه زندان دارد نه قبرستان«: گويد فيلمنامة بعدي خود به شوهرش مي

هاي آن نويسندگي و دادن اميد به ديگران است،  ولي تلاش براي تغيير جامعه كه يكي از راه

طور كه در مورد خود و  همان» رويا«. عه استهاي جام نيازمند نداشتن توهم در مورد واقعيت

نيز دچار توهم » آن گونه كه بايد باشد«هاي خود دچار توهم است، در مورد جامعة خود و خواسته

اي است  آرزو براي زندگي در شهري كه زندان و قبرستان ندارد در عين حال كنايه. است

هاي  شود و از ديگر نشانه يلم تكرار مياي كه در سراسر ف كنايه. سازي او و زندان» جهانگير«به

شود  ولي در اينجا نيز فيلم نه فقط موفق به اثبات اين خباثت نمي. شود خباثت مردانه تلقي مي

دهد، و احتمالاً ناخواسته باعث  بلكه ناخواسته متوهم بودن را بيشتر از پيش به زنان نسبت مي

مورد يكي از ادعاهاي جهانگير كه مكرر در همدردي در . شود مي» جهانگير«همدردي تماشاگر با

  .»رويا«شود، يعني عدم تعادل رواني طول فيلم بر آن تأكيد مي

شود كه  اي بالاخره معلوم نمي هاي زنجيره همه، تأكيد لفظي و تصويري فيلم بر واقعة قتل اين با

سوزاند كه  ن دل مياگر براي مقتولا. سوازند يا براي مقتولان براي قاتلان دل مي» رويا«فيلم يا 

سازي براي چيست؟ قاتلان بايد دستگير شوند يا   اين همه شعار و متلك و تحقير در مورد زندان

نه؟ اگر بايد دستگير شوند، بايد با آنها چه كرد؟ شهري كه زندان ندارد، قاتلان در آن كجا بايد 

ولي او .  بلكه بايد كشته شونداين باشد كه نبايد زنداني شوند،» رويا«نگهداري شوند؟ شايد پاسخ 

شعار دادن و بازيچه قرار . قبرستان هم ندارد» رويا«تواند چنين پاسخي دهد چون شهر رؤيايي نمي

 نماياندن  براي اداها و ادعاهاي روشنفكري، كمترين خطرش توجيه و مظلوم» هر چيز«دادن

ست كه مردانه يا زنانه نيست، رفتارهاي حقيقتاً مردسالارانه و بيشترين خطرش توجيه جناياتي ا

  . بلكه كاملاً غيرانساني است
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امان افراد كه  معنايي و سودجويي و رقابت بي آور، يعني مبارزه با حس پوچي و بي مكرارت كسالت

اولين قدم در اين راه، تماشاگر و تابع محض نبودن و رفتن . جز اضطراب نيستحاصل آن چيزي 

نظرية انتقادي . به سوي هر آن انديشه و عمل والايي است كه لايق انسان و جامعة انساني باشد

بررسي فيلم . هاي جامعة مدرن ها از دل تاريكي روزمره، يعني اميد به استنتاج اين روشنايي زندگي

هاي مختلف دچار مصائب زندگي  دهد كه جامعه ايران نيز در لايه  بخوبي نشان ميخط كاغذ بي

ور  امان به افراد حمله پاياني است كه بي ها تكرار مكررات و مصرف بي ترين آن روزمره، كه مهم

خط از ديگر سو، تلاش زنان براي احقاق حقوق  كاغذ بي. گذارند شوند و يكدم او را راحت نمي مي

كشد كه به گونه اي استهزاءآميز به محق جلوه  اي به تصوير مي ر چنين فضاي آشفتهخود را د

  .انجامد دادن مردان مي

  گيري نتيجه

روزمره به دايرة بسته تكرار  در افتادن با تروريسم فرهنگي، يعني مبارزه با در غلتيدن زندگي
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